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دادستان دیوان محاسبات  
با اشاره به حقوق های نجومی

تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش 
۵۹ هزار میلیارد ریال

شــرق: دادســتان دیوان محاســبات کشــور از  �
تشــکیل ۱۲۳ پرونــده «حقوق هــای نجومــی» به 
ارزش ۵۹  هزار میلیــارد ریــال در ایــن دیــوان خبر 
داد. فیاض شــجاعی، دادســتان دیوان محاسبات 
که با خبرگزاری صداوســیما گفت وگو کرده اســت، 
با اعلام این خبر، گفت: «دیوان محاســبات کشــور 
به عنوان بازوی نظارتی مجلس شــورای اســلامی، 
افزایــش غیرقانونی حقوق، مزایــا و پرداخت های 
خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی ربط 
از ســال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی 
کرده اســت. این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا 
در پرداخت هــای خــلاف قانــون در شــرکت های 
تابعه و وابســته از ســال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ 
پرونده، شامل پرداخت های پرســنلی، پرداخت به 
مدیران و پرداخــت در موارد فاقــد مبنایی قانونی 
اســت». او افــزود: «این پرداخت هــا و پرونده های 
مربوط به آنها پس از ارســال به دادســرای دیوان 
محاسبات و تشــکیل پرونده، به صدور دادخواست 
علیه مســئولان ذی مدخل در پرداخــت و دریافت 
و محکومیــت آنها به اســترداد و اصــلاح احکام 
کارگزینی منجر شده اســت». شجاعی با برشمردن 
وزارتخانه ها و ســازمان های مربوطــه گفت: «این 
احــکام مربوط به وزارتخانه هــای نفت، حدود ۲۹ 
پرونده بــه مبلغ حــدود هشــت هزار میلیارد ریال، 
صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های 
تابعه آن ازجمله ســازمان های گسترش و نوسازی 
صنایع ایران، ســازمان توســعه و نوسازی معادن و 
صنایــع معدنی ایــران و همچنین ســازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ 
۳۶ هزار میلیارد ریال، جهاد کشاورزی و سازمان های 
تابعــه با ۹ فقره پرونده بــه ارزش ۵۸ میلیارد ریال، 
راه و شهرســازی و شــرکت های تابعه با ۱۲ پرونده 
بــه ارزش  هزار میلیــارد ریال، ارتباطــات و فناوری 
و شــرکت های تابعه با پنج پرونــده به مبلغ حدود 
 هزار میلیــارد ریال، نیرو و شــرکت های تابعه با پنج 
پرونده بــه ارزش ۷۴۰ میلیارد ریــال، بانک مرکزی 
جمهوری اســلامی ایران بــا ۱۶ پرونــده به ارزش 
۹ هزار میلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی 
ایران و شــرکت های بیمه دولتی با هفت پرونده به 

مبلغ ۳۶ میلیارد ریال است».
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واکنش به مطلب «قطع رابطه با 
اسرائیل به دستور مصدق»

ملاحظه می کنید چه کســی معــادل یک درصد 
درآمد نفت ســالانه ایــران را به یک نفر رشــوه داده 
اســت؟ که چه چیزی بــه دســت آورد؟ ماجراهای 
سخنرانی رزم آرا در باره اهمیت نظامی ارتش اسرائیل 
هم ربطــی به برقراری روابط و برهم زدن آن توســط 
مصدق ندارد. مشروط کردن کمک های اصل ۴ ترومن 
به شناسایی اسرائیل هم فقط ادعای ناسنجیده است. 
اصل ۴ ترومن، برنامه اش کمک به توسعه اجتماعی 
و روســتایی بــود و مرحــوم مصدق هــم آن را تأیید 
می کــرد و حتی یکی از ســاختمان های خود را، واقع 
در همســایگی خانه شخصی، به دفتر مرکزی اصل ۴ 
اجاره داده بودند. استقبال مردم قاهره از مصدق و آن 
ماجرا ها و حمایت ایشــان از حقوق فلسطینی ها هم 
درست، اما ربطی به فســخ روابط ادعایی با اسرائیل 
ندارد. تعطیلی کنسولگری ایران در بیت المقدس هم 
صرفا به دلیل صرفه جویی در آن شــرایط عسرت بود 
و ربطی به شناســایی یا قطع رابطه با اسرائیل ندارد. 
کنسولگری ایران در فلسطین از سال ها قبل از تشکیل 
رژیم اسرائیل وجود داشــته و بعد هم بیت المقدس 
در قلمــرو تحت اداره اردن قرار گرفت. بخش شــرق 
بیت المقدس جزء بخش متصرفی اســرائیل نبود. لذا 
خدمات آن کنســولگری به امان منتقل شــد! خوب 
است دوســتان عزیز توجه داشته باشــند ملی کردن 
نفت ایران به نام مصدق ثبت شــده است و نیازی به 

بازارگرمی های دیگر ندارد! 
توضیح «شرق»: ضمن احترام به نظر آقای فریدون 
مجلســی، لازم است به مستندات اســتفاده شده در 
گزارش یادشــده اشاره کنیم. نخســتین انتقاد مطرح 
درباره برقراری روابط ایران و اســرائیل در دوران دکتر 
مصدق است و آن طور که در گزارش مذکور نیز آمده 
اســت، ایران در دولت ســاعد، رژیم صهیونیستی را 
بــه صورت دوفاکتو شناســایی کــرد و مصدق در ۱۶ 
تیر ۱۳۳۰ آن شناســایی را پس گرفت. این را علیرضا 
ازغندی در کتاب روابط خارجی ایران (۱۳۲۰–۱۳۵۷) 
نوشته است. در همین کتاب آمده است که ایران بعد 
از شناسایی به شیوه دوفاکتو در اورشلیم کنسولگری 
دایــر کرد. درباره اینکــه نمایندگان ایــران در تل آویو 
چه کســانی بودند و چه زمانی فراخوانده شــدند نیز 
می توان به اســتناد گزارشــی با عنــوان «نمایندگان 
دیپلماتیک حکومت پهلوی در اسرائیل» که در پایگاه 
جامع تاریخ معاصر ایران منتشــر شده است؛ گفت: 
«پس از اعلام رسمیت اسرائیل از سوی سازمان ملل 
متحد و چند ماه قبل از شناســایی دوفاکتوی آن رژیم 
توســط ایران، یعنی در اواخر ســال ۱۳۲۸ش عباس 
صیقل به نمایندگی ویژه دولت ایران به اسرائیل رفت 
و تا تیرماه سال ۱۳۳۰ که نمایندگی ایران در اسرائیل 
برچیده شــد، در آن سمت باقی بود. چنانچه قبلا نیز 
ذکــر آن رفت، دولت دکتر مصدق نمایندگی ایران در 
اســرائیل را تعطیل کرد ولی شناســایی دوفاکتو لغو 
نشــد و دلیل تعطیلی نمایندگی نیز مشــکلات مالی 
اعلام شد». انتقاد دیگر به گزارش مذکور به موضوع 
رشوه گرفتن ساعد و اینکه چه کسی مبلغ مورد اشاره 
را پرداخت کرده، مربوط می شــود. آن طور که ویلیام 
شوکراس در کتاب آخرین سفر شاه (ترجمه عبدالرضا 
هوشنگ مهدوی) نوشته اســت «اسرائیل شناسایی 
دو فاکتوی خود را با پرداخت رشــوه قابل توجهی به 
محمد ساعد نخســت وزیر وقت ایران به دست آورد. 
مذاکرات را از جانب اســرائیل یک آمریکایی که هنوز 
در پرونده های مربوطه (در اســناد بایگانی اسرائیل) 
فقط «آدم» شــناخته می شــود و با موساد همکاری 
داشته است رهبری می کرد. او ضمنا یک تاجر ایرانی 
را می شــناخت که با نخســت وزیر دوست و شریک 
تجاری بود. از طریق این شخص نخست وزیر مطالبه 
۴۰۰ هزار دلار کرد تا موافقت هیأت وزیران را جلب و 
شــاه را متقاعد کند که شناسایی دو فاکتوی اسرائیل 
خدمت به منافع ملی ایران اســت».گفتنی است در 
گزارش نام برده ادعا نشده است که رابطه با اسرائیل 
یکی از شــروط اجرای اصل ۴ ترومن بوده است بلکه 
گفته شده است، شاه در ســفر به آمریکا دریافت که 
برقراری رابطه با اســرائیل به بهبــود رابطه با آمریکا 
و بیشــتر بهره بردن از منافع حاصــل از طرح اصل ۴ 

ترومن خواهد انجامید.

ادامه از صفحه 7

فعالیت های موشکی ایران 
ربطی به برجام ندارد

آنا: مجید تخت روانچي، معاون اروپا و آمریکای  �
وزارت امور خارجه، سخنان اخیر صدراعظم آلمان 
درباره برنامه موشــکی ایران را مناســب و سازنده 
ندانست و گفت: از کشوری که دارای روابط دوستانه 
با ایران است، انتظار چنین موضع گیری هایی نداریم.
او بــا بیان اینکه  فعالیت های موشــکی ما دفاعی 
اســت و ربطی به برجام نــدارم و قطع نامه ۲۲۳۱ 
را نقض نمي کند، گفــت: دلیل اینکه فعالیت های 
موشــکی ما ناقــض قطع نامه ۲۲۳۱ نیســت، این 
است که موشــک های ما برای حمل کلاهک های 
هســته ای طراحی نشــده اســت. واژه طراحی در 
قطع نامه ۲۲۳۱ وجود دارد و این در حالی است که 
در قطع نامه ۱۹۲۹ وجود نداشت. از دید ما، منظور 
از موشک های اشاره شده در قطع نامه، موشک های 
بالستیکی اســت که برای حمل کلاهک هسته ای 
طراحی می شود که موشک های ایران به این منظور 

طراحی نشده است.

خبر
زنده یا مرده اش ۶۸ ســاله اســت، ســرکرده منافقین 
همراه اعضای گروهک و اندیشه شان سال هاست مرده اند، 
«مســعود رجوی» ۳۷ ســال پیش، همان زمانی که وارد 
ســالن بزرگ دانشگاه صنعتی شــریف می شد تا جهان را 
برای شنوندگانش «تبیین» کند، همان زمان که با پوشه ای 
زیــر بغل و در میان صدای تشــویق حاضران و فریاد های 
زنده باد روی صندلی ســخنران می نشســت، مــرده بود. 
۳۰ خــرداد ۶۰ با اعلام جنگ مســلحانه علیه جمهوری 
اسلامی و آغاز ترور مسئولان کشور و مردم بی گناه، آخرین 
میــخ را به تابوت خود کوبید و چنــد ماه بعد از ایران فرار 
کرد و به فرانســه رفت. چند سال بعد با اخراج از فرانسه 
همــراه تعدادی از اعضاي گروهکش در ۱۷ خرداد ۱۳۶۵ 
وارد بغداد شــد؛ بعد از استقرار در عراق و کسب حمایت 
همه جانبه از سوي صدام، رسما دوشادوش ارتش متجاوز 
به وطن خود قــرار گرفت. از این تاریــخ به بعد رجوي و 
گروهش به طور کامل در اختیار دســتگاه اطلاعاتي عراق 
قرار گرفتند و با همکاری با دشمنی که در مرزهای غرب و 
جنوب علیه مردم ایران می جنگید، خود را در اعماق ذهن 

مردم ایران دفن کردند.
 اواخر سال ۵۸ و اوایل ۵۹ رجوی ۳۱ ساله به دانشگاه 
صنعتی شــریف می رفــت تا جهان را از نــگاه خود برای 
هواداران تبیین کند، جهانی که او در این کلاس ها ساخت، 
مختص انسان هایی مرده بود؛ انســان هایی که فردیت و 
انســانیت خود را فدای گروهک و حزب و به قول رجوی 
اجتمــاع می کردند. ایدئولــوژی فردســتیزانه مجاهدین 
خلق در گذر ســال ها، بیش از همه به خــود آنها ضربه 
زد، ایدئولوژی ای که انســان ها و جان آنها را در راه هدف، 
هیچ می انگاشت، انسان ها مهره هایی برای پیشبرد ماشین 
عظیم تاریخی بودند که رهبر حزب برای آینده آن نقشــه 

کشیده بود.
اکنون رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان اطلاعیه 
مرگ این مردِ مرده را منتشــر کرده است. روز شنبه ۱۹ تیر، 
«ترکی فیصل» با حضور در همایش ســالانه منافقین در 
پاریس، از مرگ مسعود رجوی سرکرده سابق این گروهک 
خبر داد. فیصل در گفته هایش به زبان عربی، از مســعود 
رجوی بــا عنوان «مرحــوم» یاد کرد؛ اگر چه ســخنگوی 
این سازمان تروریســتي، بلافاصله اعلام کرد از گفته های 
روز شــنبه ترکی فیصل، شاهزاده ســعودی، سوءتعبیر و 

نتیجه گیری نادرست شده است!
مسعود رجوی سال هاست که در انظار عمومی ظاهر 
نشــده؛ از فروردیــن ۱۳۸۲ یعنی درســت از زمان حمله 
آمریــکا و هم پیمانانش بــه عراق تاکنــون، هیچ فیلم یا 
عکسی از او ثبت نشده اســت. همین موضوع سبب شد 
پیش از این نیز بســیاری به این نتیجه برسند که رجوی در 
حمله جنگنده های آمریکایی به اردوگاه اشرف، در خلال 
حمله علیه صدام، به همــراه ۲۰ نفر دیگر از اعضای این 

گروهک مرده است.
۲۱ فروردیــن ۱۳۸۸ هفته نامه «اکونومیســت» چاپ 
لندن در گزارشی با عنوان «به کجا خواهند رفت - ایرانیانی 
در عراق که علیه جمهوری اسلامی جنگیدند، با آینده ای 
متزلزل روبه رو هستند»، به نقل از یک شهروند غربی آشنا 
به زبان فارسی که از اردوگاه اشرف، واقع در ۶۵ کیلومتری 
شــمال غرب بغداد دیدن کرده است، می نویسد حدود دو 
دهه پیش، خانواده هایی که در این اردوگاه زندگی می کردند 
منحل شدند، زوج های متأهل به اجبار از هم طلاق گرفتند 
و بچه های شــان به خارج فرســتاده شــدند و بسیاری از 
آنهــا درحال حاضر با هواداران گروه در کشــورهای غربی 
زندگی می کنند که ســرگرم پرورش این کودکان براساس 
عقاید مجاهدین خلق هستند که یک ناظر بی طرف از آن 
به عنوان نوعی فرقه یاد کرده است. اکونومیست می نویسد 
گروه های مدافع حقوق بشر، به سازمان مجاهدین خلق، 
ترویج کیش شخصیت مسعود رجوی و همسرش مریم و 
اعمال شرایط انضباطی سختگیرانه به شیوه حکومت های 
توتالیر را نسبت داده  اند و به نقل از کسانی که از این گروه 
جدا شده  اند می نویسد اعضای سازمان در معرض بمباران 
دائم عقیدتی قرار دارند و از آنان خواسته می شود بی چون 

و چرا تسلیم اهداف سازمان باشند.
اکونومیست اولین رسانه معتبر جهانی بود که درباره 
احتمال مرگ مسعود رجوی نوشت از زمان اشغال خاک 
عراق از سوي نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۳، از رجوی 
خبری نیســت و کســی نمی داند آیا ســرکرده مجاهدین 
هنوز زنده اســت یا نــه، هرچند اکثرا معتقدنــد او مرده 
اســت و در مقابل، مریم، همسر مسعود رجوی، به عنوان 
«رئیس جمهوری منتخب!» با هدف کسب حمایت افراد و 
نهادهای خارجی، از جمله بعضی اعضای کنگره آمریکا 

و پارلمان اروپــا و مجلس اعیان پارلمان بریتانیا، به نقاط 
مختلف جهان ســفر می کند، درحالی که کســی مطمئن 
نیست درحال حاضر، اداره امور اردوگاه اشرف بر عهده چه 

کسی است.
 دربــاره مرگ رجوی ادعاهای بســیاری در رســانه ها 
منتشر شــده است. به گزارش تابناک فردی به نام «منظر. 
ل» از شــهروندان اهوازی که سه ســال از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ 
به عنــوان مترجم «فاطمه اروانی» بــا این گروه همکاری 
می کرد و اینک از ســازمان جدا شده، بر این باور است که 
در بمباران ناحیه ای در اردوگاه اشــرف که محل برگزاری 
کنسرت های موسیقی سازمان بود، مسعود رجوی کشته 
شــد. او این اطلاعات را از اروانی نقــل می کرد که در آن 
دوره فرماندهی اشرف را بر عهده داشت. «میلاد آریایی»، 
از اعضای ســابق منافقین نیــز در جایی با بیان چگونگی 
مذاکــره منافقین با نیروهای آمریکایــی در جریان حمله 
ســال ۲۰۰۳ به عراق، می گوید: در مذاکره با آمریکایی ها، 
شخصی به جز مســعود رجوی وارد مذاکره شد؛ بنابراین، 
این روشــن است که اگر مسعود رجوی در صحنه حضور 
داشــت، دلیلی نبود که «مهدی براعــی» به جای رئیس 

سازمان وارد مذاکره با آمریکایی ها شود.
تلویزیــون این گروه ترویســتي از ســال ۸۲ تاکنون هر 
ســال عید پیام های کتبــی تبریک نوروز رجــوی را که از 
ســوي مجری تلویزیون یا مریم رجوی خوانده مي شود با 
پس زمینه تصویری قدیمــی از او پخش می کند. «هادی 
شمس حائری»، عضو ســابق شــورای مرکزی منافقین، 
درباره این پیام های کتبی می گوید: جعل «پیام» تنها برای 
پاسخ به پرســش آزاردهنده «رجوی کجاست؟» است، تا 
بگویند «رجوی هست»؛ اما رجوی هنوز «نیست»، زیرا اگر 
بود، باید خود را نشان می داد تا نیروهایش او را باور کرده و 
حضور او بتواند اوضاع نابسامان سازمان را بسامان کند، اما 
رجوی هنوز غایب است و... غیبت رجوی همچنان... فرقه 
را آزار می دهد و نه تنها مســئله ای از سازمان حل نکرده 
اســت که ابهام را بیشــتر هم کرد. اسامه بن لادن با همه 
محدودیت هایی که سرویس های جاسوسی غرب و به ویژه 
آمریکا برای او پدید آورد هر از گاهی، پیامی شفاهی یا نوار 
ویدئویی بیرون می دهد. مگر او چه محدودیتی بیشــتر از 
بن لادن دارد که نمی تواند پیام صوتی یا تصویری منتشــر 
کند و در اختیار رسانه ها قرار بدهد؟ امکانات مجاهدین که 

کمتر از القاعده نیست.
اروپای غربی یا خاورمیانه

یــک بار هم «جیمز جفری» از مشــاورین ارشــد وزیر 
خارجه آمریکا گفت: مسعود رجوی از زمان سقوط صدام 
حسین در تلویزیون این سازمان ظاهر نشده و صدایش هم 
در رادیوی این سازمان شنیده نشده و هر تصویر و صدایی 
که از او پخش می شــود، از برنامه های ضبط شده مربوط 
به پیش از ســقوط حکومت صدام حســین است... او در 
بازداشــت ما نیســت. تا آنجا که ما می دانیم، او هرگز در 
بازداشت ما نبوده است و تا آنجا که می دانم، او در اروپای 

غربی یا در خاورمیانه است؛ اما در اردوگاه اشرف نیست.
کودتای مریم

برخی نیز از احتمال تصفیه درونی او نوشته اند. البته 
رجوی استاد تصفیه درون سازمانی و حذف رقیبانش بود 
اما روایت هایی از تصفیــه او در کودتای داخلی با عنوان 
«کودتای مریم» وجود دارد. درباره سرنوشــت مســعود 
رجوی پس از کودتا اطلاعات ضدونقیضی به دست آمده؛ 
نخست اینکه گفته می شــود رجوی در این تصفیه از بین 
رفته، اما به ســبب بسته بودن دایره تصفیه کنندگان، مرگ 

او افشا نشــده و این گونه وانمود شده که رجوی به سبب 
ملاحظات امنیتی در مکانی نامعلوم پنهان شــده است. 
اخبــار دیگری نیز از هیأت رهبری ایــن گروهک درز کرده 
است که حکایت از حبس مسعود رجوی در مکانی بیرون 
از عــراق دارد، به گونه ای که رجوی جــز نیازهای اولیه به 

هیچ امکان دیگری دسترسی ندارد.
زندگی در اردن یا سوئیس

هشتم اردیبهشــت ۱۳۹۵ خبرگزاری تســنیم روایت 
فردی به نام فریده هشترودی، از اعضای جداشده سازمان 
منافقین را منتشــر کرد که در آن می گوید در ســال ۱۳۹۳ 
در اردن از یکی از مسئولان وزارت خارجه اردن شنیده که 

رجوی بی صدا در اردن است.
فریــده هشــترودی نوشــته اســت: مــن در همــان 
ســال های نخســت غیبــت مســعود رجــوی، از طریق 
دوســتان فلســطینی ام دریافتم که او در اردن در یک مقر 
حفاظت شــده در نزدیکی فــرودگاه امان و تحت مراقبت 
یک واحد نظامی آمریکایی مســتقر در اردن، اقامت دارد 
و هر از چندی همســرش از فرانســه به دیدارش می رود. 
مطابق شروطی که هنگام انتقال از عراق، بر ایشان تحمیل 
شــد رجوی حق مصاحبه، خروج از مقر، تصویربرداری و 
سخنرانی تلویزیونی و ملاقات با مسئولان سازمان را ندارد. 

استفاده از اینترنت هم بسیار محدود است.
دو سال پیش که برای دیدار با رهبر فلسطین، محمود 
عبــاس، به اردن رفتــم، فرصتی پیش آمد کــه با یکی از 
مســئولان وزارت خارجه اردن دیدار کنم؛ ایشان نیز تأکید 
کرد رجوی بی صدا در اردن اســت. چنــدی قبل نیز خبر 
بودنش در اردن تأیید شــد اما سه، چهار ماه پیش خبری 
به دســتم رســید که هنوز تأیید دومی برایش به  دســت 
نیــاورده ام. ایــن خبر می گفت آقای رجوی، به ســوئیس 

منتقل شده  اند البته با همان شرایط اردن.
فریده هشــترودی در پایان می نویسد: سؤال بزرگ اما 
همچنان بی جواب اســت، غیبت کی به پایان می رســد؟ 
مسعود رجوی که استعفا نمی دهد بلکه در زمان مناسب 
با ســبلت و موی مثل شبق، کت و شلوار کریستین دیور و 
شاید چهره ای جوان از جراحی پلاستیک همچون دوریان 

گری، ظاهر خواهد شد...
در ســال های بعد از ســرنگونی صدام حســین، تنها 
مســتندی که برای اثبات زنده بودن او ارائه شده پیام های 
صوتی مربوط به عاشــورای سال ۱۳۸۸ بوده که متشکل 
از ۱۰ پیام در هر شــب از شــب های ماه محرم اســت. در 
همان زمان هم کارشناسان در صحت و اصالت این پیام ها 

تردیدهایی داشتند.
بستری در بیمارستان

هفتم مــرداد ۱۳۹۱ افکارنیوز در گزارشــی به نقل از  
رســانه های کرد عراقی از بستری شدن مسعود رجوی در 
بخش مراقبت های ویژه در اثر بیماری خطرناک خبر داده 
و اعلام کردند بیمارستانی که مسعود در آن بستری است، 

تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
پــس از آن یــک خبرنــگار کانادایــی مقیم فرانســه 
هــم خبــری دربــاره دیــدار مســعود رجوی با مشــاور 
رئیس جمهــوری آمریــکا در لنجی نزدیــک منطقه لوند 
خبر داد. یکم آبان ۱۳۹۱ علي مرادي، سخنگوي مؤسسه 
راهبــردي دیده بان، در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران با 
اشــاره به باقي ماندن قریب به صد نفر از اعضاي گروهک 
تروریستي منافقین در پادگان اشرف، گفت: مسعود رجوي، 
سرکرده گروهک تروریستي منافقین درحال حاضر زنده و 
آخرین بار در ۲۱ مهر ســال جاري از طریق ویدئوکنفرانس 
با اعضاي باقي مانده در پادگان اشرف صحبت کرده است. 
سال هاســت که این ســرکرده از همین طریق با اعضاي 
گروهک تروریستي منافقین در ارتباط بوده و از سال ۲۰۰۳ 
هم زمان با حمله آمریکا به عراق از این کشور متواري شده 

و تاکنون هم جرئت خروج نداشته است.
مرگ رجوی در وب سایت خزعلی

درحالی که خبر مرگ مسعود رجوی برای اولین بار در 
وب ســایت مهدی خزعلی مطرح شد اما برخی معتقدند 
که مسعود رجوی در سلولی مجاور با سلول سابق صدام 
حسین، دیکتاتور سابق عراق، زندانی است و برخی هم بر 
این باورند که او در خانه ای در عراق زندانی شــده است. 
درعین حال گزارش هایی هم مبنی بر استقرار وی در ناوگان 
پنجم دریایی نیروهای آمریکا در خلیج  فارس منتشر شده 
است. برخی منابع نیز اعلام کرده  اند او را در ستاد مرکزی 

نیروه های آمریکایی در قطر دیده اند.
در هر حال مرده یا زنده در ســواحل اردن، ســوئیس 
یــا کشــوری دیگــر در خاورمیانه، مســعود رجوی عملا 
سال هاســت که مرده اســت. ایدئولوژی ضدزندگی او و 

سازمانش سال ها پیش مرگ او و تفکرش را رقم زد.

آگهی مرگ یك مرده
نزهت امیرآبادیان

او بــا رویکــردی متفــاوت و نــو به پدیده ســینما 
پرداخت و ســادگی مبتنی بر هنر و طبیعت را در مقابل 
همه پیچیدگی های جامعه قرار داد تا در تردید بر ســر 
دوراهی های باور، ســتایش و بازگشــت بــه زندگی بر 
هرچیز دیگر ترجیح داده شــود. کیارســتمی مثل دیگر 
فرهیختگان در زمانه مهجوریت فرهنگ و هنر در ایران، 
با وجود استقبال جهانیان و توفیق کسب نشانه های برتر 
سینما از فستیوال های معتبر، با محدودیت های ناشی از 
قشری نگری و تنگ نظری های ویژه به سینما مواجه بود؛ 
اما همچنان بر آن بود «زندگــی ادامه دارد». جبرهای 
نظام اجتماعی و سانسورهای تودرتو و خودسانسوری 
در ارائه هنر موجب شده برخی از هنرمندان نیز آسیب ها 
و مرضناکــی عقده هــا و کینه های جــاری در جامعه 
را درون خــود نهادینه کنند و آن صداقت و شــفافیت 
لازم را در برخورد با آثار نداشــته باشد و ازهمین روست 
هنگامی که موفقیت هــای جهانی برای اثــری ایرانی 
به دست می آید، برخی به جای آنکه جشن بگیرند و به 
ترویج آن بپردازند تا در جامعه پذیری فرهنگی و حفظ 
و ارتقای هویت جوانان از آن بهره گیری شود و عمق و 
غنای فرهنگی این جامعه مظلوم در روزگار غربت هنر، 

درفرایند جهانی شدن سرافرازانه ارائه شود و قوام یابد؛ 
به تشــویش اذهان دامن می زننــد. برای نمونه بنگرید 
به پیروزی فاخر و غرور آفرین اصغر فرهادی در کســب 
جوایز اســکار و کن و بررســی کنید واکنش های برخی 
از دوســتان هنرمند مثل بهــروز افخمی را که ارزش ها 
و کارکردهــای مثبــت آن کار ها و پیامدهــای عظیم را 
ندیدنــد و هم صدا با صداوســیمای کنونی با مطایبه و 
کنایه به تخطئه پرداختند.  هرچند قاطبه قشــر آزاده و 
فرهیخته ایران همواره قــدردان این آثار و موفقیت ها 
بوده اند و با همه محدویت های موجود، بدون توجه به 
دسته بندی های خاص، همواره پاسداشت اهتمام بلند 
هنرمندانی مانند کیارستمی، اصغر فرهادی و حاتمی کیا 
را در نظر داشــته اند؛ اما در کل جامعه و به گونه ای که 
بیشــتر در فرهنــگ عمومی ما رایج شــده به قول یک 
فیلمساز گویا همه هنرمندان یک مرگ به جامعه ایران 
بدهکارند و تا زمانی که زنده اند آنچنان که شایسته  است 
به آنها توجه نمی شــود. اینک بر همه ماست دریابیم 
افرادی همانند کیارســتمی را که برای اشاعه فرهنگ، 
هنر و عزت ایران در جهان کیمیا و تکرارناپذیرند. روحش 

شاد و نامش جاویدان باد.

ادامه از صفحه اول

کیارستمى و روایت زندگى


